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  )ص(آيين مسلماني حقوق انسانها در كلام رسول اكرم 
  

  حجت الاسلام و المسلين سيد حسن خميني  □
  
  
  اشاره

سال گذشته با انتشار    ،  اين مهم . ضرورتي انكارناپذير است  ،  بازخواني ميراث معنوي و ثمره مادي رمضان       
 در پايگاه اطلاع "دليل راه "الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني با عنوان         سلسله يادداشت هاي روزانه حجت      

در سلسله يادداشت هـاي ديگـري       ،  يادگار گرانقدر امام راحل   ،  امسال نيز . رساني و خبري جماران پي گرفته شد      
 بـه بـازخواني معـارف رمـضاني اسـلام           ")ص(آيين مسلماني حقوق انسانها در كلام رسـول اكـرم            "عنوان با

  .پردازد مي
يادداشتهاي مزبور كه به صورت روزانه منتشر شده است در واقع با استناد به منابع و مدارك اسلامي بـه                    

صلوات االله و سلامه عليـه و  (توصيف و تحليل حقوق سي گانه اي مي پردازد كه در روايتي از حضرت رسول اكرم       
داشتهاي دياو قسمتهايي از    مقدمه  . نوان شده است  به عنوان حقوق هر مسلمان نسبت به برادر ديني خود ع          ) آله

  :مورد بحث در پي به نظر خوانندگاه گرامي مي رسد
   

 بسم االله الرحمن الرحيم

. ماه مبارك رمضان در پيش است و همه بايـد خويـشتن را بـراي اسـتفاده از آن آمـاده كنـيم                      
 از هر زمـان ديگـر اميـد         ماهي كه ابواب رحمت الهي در آن گشوده مي شود و طالبان معرفت بيش             

امسال نيز نگارنده بر آن اسـت       . به مطلوب خويش رهنمون شوند    ،  دارند تا با اجابت دعوت خداوند     
باشد كه از نفحات قدسيه     . هر روز چند سطري را تقديم دوستان كند       ،  كه از خرمن معارف اسلامي    

اثري در جـان    ،  ه مي نويسيم  شميمي نيز نصيب ما شود و از مطالعه آن چ         ،  اي كه در اين ماه مي وزد      
  . خسته بنشيند

رياضي دان برجـسته    ،  محدث،  روايت گهرباري را مرحوم شيخ محمد بن علي كراجكي فقيه         
 كه از شاگردان شيخ مفيد و سيد مرتضي بوده اسـت ـ    )141ص(شيعه و صاحب كتاب كنز الفوائد

ين علـيهم الـسلام و آن حـضرت از          از امام سجاد و ايشان از سيدالشهدا و آن بزرگوار از اميرالمـؤمن            
پيامبر اكرم صلي االله عليه و اله نقـل كـرده اسـت كـه آن را بنـابر نقـل كتـاب وسـائل الـشيعه مـرور                         
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كنيم و در روزهاي آينده درباره بخش هاي مختلف آن ـ به آن اندازه كه از حوصله اين نوشتار   مي
محمد بن علـي الكراجكـي   . ار مي دهيمخارج نباشد ـ نكاتي را از كلمات معصومين مورد اشاره قر 

عن القاسم بن  ،عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي      ) كنز الفوائد (في  
صـلى االله   (قـال رسـول االله       :قـال ) عليهم السلام (عن آبائه عن علي      ،عن أبيه  ،محمد بن جعفر العلوي   

و ،  يغفـر زلتـه   :  براءة لـه منهـا إلا بـالأداء أو العفـو           للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا     : )عليه وآله وسلم  
و يحفـظ   ،  و يـديم نـصيحته    ،  و يرد غيبته  ،  و يقبل معذرته  ،  و يقيل عثرته  ،  و يستر عورته  ،  يرحم عبرته 

و ، و يكـافى صـلته    ،  و يقبل هديته  ،  و يجيب دعوته  ،  و يعود مرضته و يشهد ميتته     ،  و يرعى ذمته  ،  خلته
يـستنجح  : خ ل(و يـشفع مـسألته    ،  و يقـضى حاجتـه    ،  و يحفـظ حليلتـه    ،  و يحسن نـصرته   ،  يشكر نعمته 

، و يصدق أقـسامه   ،  و يرد سلامه و يطيب كلامه و يبر إنعامه        ،   و يسمت عطسته و يرشد ضالته      )مسألته
و أمـا نـصرته     ،  فأما نصرته ظالما فيـرده عـن ظلمـه        ،  و ينصره ظالما و مظلوما    ،  )و لايعاد (و يوالي وليه    

و يكـره لـه   ، و يحب له من الخير ما يحب لنفسه، و لايخذله ،  و لايسلمه ،  خذ حقه مظلوما فيعينه على ا   
إن : يقـول ) صـلى االله عليـه وآلـه      (سـمعت رسـول االله      : )عليه الـسلام  (ثم قال   ،  من الشر ما يكره لنفسه    

  .أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له و عليه
علي عليه السلام مي فرمايند كه پيامبر عظيم الـشأن اسـلام صـلي االله               اميرالمؤمنين امام   : ترجمه

هر مسلماني سي حق بر برادر ديني اش دارد كه از آن ها مبـريّ نمـي شـود مگـر                     : عليه و آله فرمود   
صـاحب حـق از آن هـا در گـذرد       ] در صورتي كه به جاي نياورد     [اين كه آن ها را به جاي آورد يا          

خطاي او را ناديده بگيرد؛ و به اشك او رحم آورد؛ و اسرارش را پوشـانده                : ]آن حقوق عبارتند از   [
و رازداري امين باشد؛ و لغزش او را جبران كند؛ و عذرش را پذيرا باشد؛ و غيبت او را رد نمايد؛ و                      

، همواره نسبت به او خيرخواهي كند؛ و دوستي او را پاس بدارد؛ و اگر نسبت به وي تعهدي كـرده                   
ت كرده و مورد عمل قرار دهد؛ و در هنگـام بيمـاري از او عيـادت نمايـد؛ و در تـشييع                       آن را مراعا  

جنازه اش شركت كند؛ و دعوت او را اجابت نمايد؛ و هديه اش را مورد قبول قرار دهد؛ و احـسان                     
تـشكر و سـپاس نمايـد؛ و بـه          ،  او را پاداش نيكو دهد؛ و در برابر نعمتي كـه وي در اختيـار گـذارده                

بـا ديـده خيانـت در او        (به ياريش برخيزد؛ و نسبت به نـاموس او غيـرت ورزد             ،  هر چه تمام  نيكويي  
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در انجـام خواسـته اش بكوشـد؛ و اگـر عطـسه      ، ؛ و خواهش او را برآورده سازد؛ و با شـتاب        )ننگرد
مورد تفقّـدش قـرار دهـد؛ و در پيـدا نمـودن گمـشده اش                ،  با گفتن خداي تو را رحمت كند      ،  نمود

 و سلامش را پاسخ دهد؛ و به نرمي و خوش خويي با وي سخن بگويد؛ و نعمت هـاي                    تلاش نمايد؛ 
تصديقش نمايد؛ و با دوست او دوست باشـد؛ و وي           ،  او را به نيكي پاسخ دهد؛ و اگر قسم ياد كرد          

اما يـاري او  ، را دشمن ندارد؛ و او را چه آن گاه كه ظالم است و چه در هنگام مظلوميت ياري كند              
وي را از ظلـم بـاز بـدارد و كمـك بـه وي در حـال مظلـوم                  ،  م بودن بدين معناست كـه     در حال ظال  

، خـوارش نـساخته   ،  ياريش سازد؛ و در هنگـام گرفتـاري       ،  براي گرفتن حق  ،  بودنش به اين است كه    
و آن چـه    ،  براي وي دوست داشـته    ،  تنهايش نگذارد؛ و آن چه از خوبي براي خود دوست مي دارد           

سپس حضرت علـي عليـه الـسلام        . ناپسند بدارد ،  براي او نيز  ،  پسند مي دارد  از بدي براي خويشتن نا    
از حقـوق بـرادر   ، يكـي از شـما حقـي   : فرمود از پيامبر خدا صلي االله عليه و آله شنيدم كه مي فرمود     

ي طلـب   آن را از و   ) بـرادر دينـي   (صـاحب حـق     ،  مؤمن خويش را وا مـي گـذارد و در روز قيامـت            
   *.  صاحب حق و به ضرر آن كه حق را به جـاي نيـاورده حكـم مـي گـردد     در نتيجه به نفع،  كند مي

آنچه از اين گفتار شريف استفاده مي شود را مي توان نظريه اي مقدم بر چيزي خواند كه اصطلاحا            
حقوق بشر متاخر بر اخـلاق و اخـلاق مقـدم بـر حقـوق               . در روزگار ما حقوق بشر خوانده مي شود       

مي و سيره نبوي تا زماني كه در انسان تهذيب نفس رخ نـداده باشـد                پس در بينش اسلا   . انسان است 
از درك حقوق ديگران عاجز است و انساني كه تهذيب نفس در او رخ نداده باشد حقوق ديگـران        
را رعايت نخواهد كردو اين رشد مكارم اخلاق اسـت كـه انـسانها را نـسبت بـه حقـوق ديگـران و                        

  . تكليف خويش آگاه مي سازد
يگر اينكه پيامبر اسلام اذعان به حق را تكليـف مـي دانـد يعنـي از جملـه تكـاليف هـر                       نكته د 

مسلمان به رسميت شناختن حق ديگران است چنانكه از حقوق هر مـسلمان ان اسـت كـه مـسلمانان               
ديگر حق او را به رسميت بشناسند و اين همان در هم آميخـتن حـق و تكليـف در انديـشه اسـلامي                  

سلمان فقط در رابطه با خدا شكل نمي گيـرد و انجـام تكليـف بنـده در برابـر      است چراكه تكليف م 
  . بنده انجام تكليف در برابر خدا هم هست
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  :پي نوشت

بـا تغييـري   ) 323ص، رسائل الشهيد الثـاني ( اين روايت در كتاب المكاسب المحرمة نوشته شيخ اعظم انصاري و در رسائل شهيد ثاني          *
، مـصباح الفقاهـة  ( شيخ ـ و به پيروي ايشان بسياري از فقهاي ديگر از جمله مرحوم آيت االله خـويي   مرحوم. كوچك نقل شده است

نقـل  »  ...للمؤمن علي اخيه ثلاثون حقاً    «ـ صدر روايت را به صورت       ) 77ص،  14ج،  مستمسك العروة (آيت االله حكيم    ) 562ص،  1ج
همين جا لازم اسـت اشـاره   ) 337ص، 1ج، المكاسب المحرمة(. مي كندكرده اند كه طبعاً در نتايج فقهي بحث تفاوت هايي را ايجاد        

بـه ايـن روايـت      ،  )517ص،  3ج(مناوي در فيض القـدير      ،  در ميان اهل سنت   ،  كنم كه اين روايت در مجامع روايي بسياري وارد شده         
، 1ج(اقـي در جـامع الـسعادات        نر،  )321ص(اشاره كرده و از كتب شيعه اين روايت را ديلمي در اعلام الدين في صـفات المـؤمنين                   

 . نقل كرده اند) 236ص، 71ج(و مجلسي در بحار الانوار ) 290ص(سيد علي خان در رياض السالكين ، )95ص

 
 

  اولين حق
  يغفر زلته

  نفي كينه، حق گذشت
  شت از عفو برتر استچرا گذ

  آن است كه از خطـاي او چـشم بپوشـند    ،  اولين حقي كه يك مسلمان بر مسلمانان ديگر دارد        
  .او را ببخشايند) زلةّ(و از او در گذرند و لغزش 

وجود دارد آن است كه     ) صلي االله عليه و آله    (نكته بسيار مهم تربيتي كه در اين فرموده پيامبر          
آدمـي حـق دارد كـه ديگـران از          «: بلكه مي فرمايند  ،   حق دارد اشتباه كند    آدمي: ايشان نمي فرمايند  
و واقعيت نيز همين است كه آدمي حق ندارد اشتباه كند ولـي اگـر توقـع دارد                  » .اشتباه او درگذرند  

  . بايد خود نيز خطاي ديگران را ناديده بگيرد ،  خطاي او را ناديده بگيرد    ،  كه جامعه در لغزش گاه ها     
» عفو«گاه از تعبير    ،  رآن مجيد درباره گذشت و چشم پوشيدن نسبت به اشتباهات ديگران          در ق : نكته

:  سوره حجر مي فرمايد85چنانكه در آيه . استفاده گرديده است» صفح«استفاده شده و گاه از تعبير 
يـه و   در اين جا خداوند به پيامبر صلي االله عل        : در اين باره مفسرين گفته اند     » فاصفح الصفح الجميل  «

اله امر كرده است كه از گناهان مردم صرف نظر كنـد و آن هـا را بـه بخشـشي زيبـا ببخـشد و ايـن                      
مرحـوم علامـه    . بخشش به گونه اي باشد كه حتي مجرمان احساس ملامـت و سـرزنش هـم نكننـد                 

فاصـفح  «: معناي صفح و فرق آن با عفـو و مفـاد جملـه   : طباطبايي در الميزان در اين باره مي نويسند   
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  » ...لصفح الجميلا
  »فاصفح الصفح الجميل إنّ ربك هو الخلاّق العليم«

صـفحه  ،  ماننـد صـفحه صـورت     . پهنا و كناره آن است    ،  صفحِ هر چيزي  : در مفردات گفته است   
و لكن از عفو بليـغ تـر و         ،  مانند عفو ،  و نيز صفح به معناي ترك مؤاخذه است       ،  شمشير و صفحه سنگ   

فـأعفوا و اصـفحوا حتـي يـأتي االله          «: كنار هم آمده و فرموده    ،  م هر دو  و لذا در قرآن كري    ،  رساتر است 
و ايـن كلمـه در چنـد جـاي        ،  چون گاهي مي شود كه انسان عفو مي كند ولي صفح نمي كنـد             ،  »بأمره

 »الجميـل  فاصـفح الـصفح   « و   ). 89آيـه ،   سـوره زخـرف    (»فاصفح عنهم و قل سلام    «: مانند،  قرآن آمده 
 و از آن معناي اضـافي       )5آيه،   سوره زخرف  (»فنضرب عنكم الذكر صفحاً   أ  « و   ). 85آيه،  سوره حجر (

ايـن اسـت    » صفحت عنه «پس معناي   ،  روي خوش نشان دادن   : عبارتست از ،  كه گفتيم در صفح هست    
و يا اين اسـت كـه مـن صـفحه           ،  روي خوش هم به او نشان دادم      ،  كه علاوه بر اين كه او را عفو كردم        

و يا اين است كه آن صفحه اي كه گناه و جـرم او  ، به روي خود نياوردمروي او را ديدم در حالي كه     
، را در آن ثبت كرده بود ورق زده و به صفحه ديگر رد شدم و اين معنا از ورق زدن كتاب اخـذ شـده             

  ). 280ص، 12ج، علامه طباطبايي،  الميزان(. گويا كتاب خاطرات او را ورق زده است
جامعه اي كه نمي توانـد از      . نيز توجه كنيم  » گذشت«اجتماعيِ  در اين جا لازم است به اثرات        

و . روي بـه آينـده نـدارد      ،  گذشته خويش عبور كند و نمي تواند چشم بر اشتباهات گذشـته بپوشـد             
فراموش نكنيم كه جامعه از من و شما تشكيل مـي شـود و اگـر مـي خـواهيم جامعـه خـوبي داشـته                          

روع كنيم و هرگونـه كينـه و كينـه تـوزي را از جـان           پس بايد هر يك از خويشتن خويش ش       ،  باشيم
  . و باور كنيم كه راه سعادت ما جز با دوري از كينه توزي هموار نخواهـد شـد                 . خويش پاك نماييم  

در آينده پيرامون علت هايي كه باعث كينه شده و مـانع از گذشـت و چـشم پوشـي از                     : نكته پاياني 
م اما در اينجا تنها اشاره مي كنيم كه علـت اصـلي در   بيشتر مي نويسي، لغزش هاي ديگران مي شوند 

ايشان در كتاب چهل حديث به عوامل . اين امر ـ چنانكه امام بزرگوار مي نويسند ـ حب نفس است  
يكي از آن ها حب نفس است كه از آن حب مـال و              «: چنين خصلت هايي توجه داده و مي نويسند       

و اين ها نوعاً اسباب هيجان آتش غـضب         ،   توليد شود  جاه و شرف و حب نفوذ اراده و بسط قدرت         
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به اين امور خيلي اهميت دهد و موقعيت اين ها در قلـبش        ،  زيرا كه انسانِ داراي اين محبت ها      . شود
و يـا احتمـال   ، و اگر في الجمله مزاحمتي در يكي از اين هـا بـرايش پـيش آمـد كنـد                ،  بزرگ است 

و طمع و   ،  و متملكّ نفس خود نشود    ،  روش نمايد بي موقع غضب كند و جوش و خ       ،  مزاحمت دهد 
حرص و ساير مفسدات كه از حب نفس و جاه در دل پيدا شده عنان از دست او بگيـرد و كارهـاي          

و ،  به امور اهميـت كـم دهـد       ،  ولي اگر حبش شديد نباشد    . نفس را از جاده عقل و شرع خارج كند        
نفـس بـر    ،   سـاير شـعبات آن نگـذارد       سكونت نفس و طمأنينه حاصله از ترك حب جاه و شـرف و            

و انسان بي تكلفّ و زحمت در مقابل ناملايمات بردباري كنـد            . خلاف رويه و عادت قدمي گذارد     
و اگر حب دنيا از دلش بيخ كـن         . و عنان صبرش گسيخته نشود و بي موقع و بي اندازه غضب نكند            

ب هجرت كند و تمام محاسن اخلاقـي  تمام مفاسد نيز از قل، شود و قلع اين ماده فاسده به كلي شود     
  )142و142ص، امام خميني سلام االله عليه،  شرح چهل حديث(. در مملكت روح وارد گردد

 
  

  دومين حق
  يرحم عبرته
  اصل مدارا، حق رحمت

  رحم كنيد تا خدا به شما رحم كند
  .  او رحم آورد   آن است كه بر اشك چشم     ،  دومين حق از حقوق مسلمان بر برادران ديني اش        

در فرهنـگ دينـي مـا از زمـره          » اشـك «پيش از هر چيز لازم اسـت بـه ايـن نكتـه اشـاره كنـيم كـه                    
: راحـم العبـرات  «و بنا به فرموده سيد بن طاووس يكـي از صـفات خداونـد              . هاي انساني است   سلاح

د را بـه  آن گاه كه انسان مـي خواهـد خداون ـ  ، مي باشد و در ادعيه مختلف» رحم كننده بر اشك ها 
چنانكـه در دعـاي كميـل مـي خـوانيم           . از اين سلاح بهره مي گيرد     ،  پذيرش خواسته اش وادار كند    

و يا شيخ طوسي در مصباح المتهجـد از امـام           » و سلاحه البكاء  «. سلاح آدميان را گريه بر مي شمارد      
سألك مـسألة  اللهم إني أ«: حضرت مي فرمايند، صادق عليه السلام دعايي را نقل مي كند كه در آن        

مـصباح  (و انهملت لك دموعه و فاضت لـك عبرتـه          ...من خضعت لك نفسه    ...المسكين المستكين 
خدايم از تو مي خواهم خواستن گداي نيازمنـدي كـه خـودش را بـراي     : )394 و   393ص،  المتهجد
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و همچنين است مرحـوم     » . تو خاضع كرده و بسيار گريسته و اشك از ديدگانش سرازير شده است            
أسالك مـسألة مـن     «: ني كه دعايي را از حضرت صادق عليه السلام نقل مي كند كه مي فرمايند              كلي

خضع لك برقبته و رغم لك أنفه و عفر لك وجهه و ذلل لك نفسه و فاضت من خوفك دموعـه و                     
درخواسـت كـسي كـه      ،  از تـو درخواسـت مـي كـنم        : )590ص،  2ج،  كلينـي ،  كـافي (ترددت عبرته 

ده و بيني در برابرت به خاك ماليده و چهره خويش را براي تو به خاك گردنش را به درگاهش نها 
سائيده و خويشتن را در مقابل تو خوار كرده و اشكش از ترس تو ريزان است و گريه راه گلـويش                     

  )سيد هاشم رسولي،  ترجمه اصول كافي(. را گرفته است
ت الهـي را بـه جـوش    پس اين سلاح انساني كه مي تواند در اركان عرش نفـوذ كنـد و رحم ـ      

كـساني كـه در     . بر آن رحم آوريم   ،  بايد بر دل و جان ما نيز تأثير گذارد و اگر اشكي ديديم            ،  آورد
حضرت امام خميني در    . از حقيقت انسانيت دوري مي گزينند     ،  مقابل اين سلاح ايستادگي مي كنند     

 و رحمـت بـه   بالجملـه كـسي كـه قلـب او از رأفـت     «: شرح حديث جنود عقل و جهل مـي نويـسند         
او را بايد كه از سلك اين جمعيت خارج كـرد و از حـق دخـول در عائلـه         ،  بندگان خدا خالي باشد   

بسط بساط وجود و كمال وجود به اسـم رحمـن و رحـيم              : اهل معرفت فرمايند  . بشري محروم نمود  
  )233ص، امام خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل(». است

و شايد اين   «: ي رحمت و محبت اشاره كرده و مي نويسند        حضرت امام همچنين به اثر اجتماع     
، »شـوم اسـت  ] تنـدي و درشـتي  [رفق ميمنت دارد و خُرق و عنـف        «كه در حديث شريف است كه       

مثلاً در باب انجام امور دنياوي آن طور كـه بـا رفـق و مـدارا ممكـن                    ..اشاره به بعض اين امور باشد     
ممكـن نيـست بـا شـدت و         ،  ا را خاضـع و رام كنـد       است انسان تصرّف در قلوب مردم كند و آن ه ـ         

  . موفق به امري از امور شود، عنف
، از خيانـت  ،  چون قلب او همراه نشود    ،  كسي اطاعت از انسان كند    ،  فرضاً كه با شدت و سلطه     

تمام قواي ظاهره و ، دل را رام كند كه با رام شدن آن، ولي رفق و دوستي. انسان مأمون نخواهد شد
  . د؛ و فتح قلوب از فتح ممالك بالاتر استباطنه رام شو

فـتح  ،  بـا فـتح قلـوب     . همه از فتح قلـوب اسـت      ،  خدمت هاي از روي صداقت و جانفشاني ها       
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ايـن  ،  و الا با آن عده و عده      ،  فتوحات اسلاميه در اثر فتح قلوب نظامي اسلامي بود        . ممالك نيز شود  
  . پيشرفت ها غيرممكن بود

و چنانچه در مقاصد دنيايي     ،  از هر چيز مؤثرتر است    ،   پيشرفت مقاصد  بالجمله رفق و مدارا در    
در مقاصد ديني از قبيل ارشاد و هدايت مردم رفق و مدارا از مهمـات اسـت كـه بـدون         ،  چنين است 

  . اين مقصد شريف عملي نخواهد شد، آن
مـود  خداي تبارك و تعالي پس از آن كه حضرت موسي و هارون عليهما السلام را مـأمور فر               

مـي  ،  از جمله دستوراتي كه به آن ها مـي دهـد          ،  كه پيش فرعون بروند و او را دعوت و ارشاد كنند          
دل سخت فرعون را ـ كه » فقولا له قولاً ليناً لعلهّ يتذكَّر أو يخشي .إذهبا الي فرعون إنهّ طغي«: فرمايد

 رفق و مدارا بهتر مـي تـوان بـه    أنانيتش به جايي رسيده بود كه به دعوي الوهيت برخاسته بود ـ باز با 
و بـا او بـا نرمـي و رفـق           ،  برويد پيش فرعونِ سـركشِ يـاغي      «: از اين جهت مي فرمايد    . دست آورد 

  )316ص،  همان(». شايد اين سخن نرم او را متذكّر ياد خدا كند و از روز جزا بترسد، سخن بگوييد
ودآگـاه رحمـت آوردن بـر بنـدگان     اثـر وضـعي و ناخ  ، نكته مهمي كه لازم است به آن اشاره كنيم   

ارحموا من في   . الراحمون يرحمهم الرحمان  «: پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله مي فرمايند        ،  خداست
  )361ص، 1ج، ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي(»الأرض يرحمكم من في السماء

تـا  ،   رحـم كنيـد    به كسي كه در زمـين اسـت       .  خداي رحمان به رحم كنندگان رحم مي كند       
  . كسي كه در آسمان است به شما رحم كند

ضمن اين كه انسان در مقابل چشم اشكبار نبايد به سوء ظن دچـار شـود و تـا يقـين بـه دروغ                        
حضرت امام درباره درمـان     . اشك او را احترام بگذارد و حرمت آن را پاس بدارد          ،  كسي پيدا نكرد  

  . اي آينده با هم مرور مي كنيمبيماري شقاوت نفس نكاتي دارند كه در روزه
قطـره هـاي اشـك فـرو        ،  و سخن آخر اين كـه فرامـوش نكنـيم كـسي كـه از چـشم خـويش                  

پـس اگـر بـه او مـدد     . دعاي مستجابي نيـز دارد ، به حكم آن كه دل شكسته اي يافته است      ،  ريزد مي
سرشـك  : مايـد و چنان است كه مـي فر      . رسانيم دعاي او مي تواند ما را به هدايت و آرامش برساند           

  .گوشه گيران را چو دريابند در يابند
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  سومين حق
  يستر عورته
  نفي عيبجويي، حق ستاريت

  مجوز هتك حرمت مومن نيست، مصلحت
آن است كه عيب هـاي او را بپوشـند و           ،  سومين حقي كه يك مسلمان بر ساير مسلمانان دارد        

از ،   نقطـه مقابـل پـرده دري اسـت         ايـن امـر كـه     . آن را مخفي نگه دارند و آبروي او را حفظ كننـد           
در ابتـدا لازم اسـت      . اموري است كه در جاي جاي اخلاق اسلامي نسبت به آن توجـه شـده اسـت                

اشاره كنيم كه ميان پوشاندن عيب مردمان با آن چه به عنوان اولـين حـق ـ چـشم پوشـي از خطـاي       
 وظيفه دارند تا نسبت به مسلمانان، چراكه در اين حق. تفاوتي ظريف است، ايشان ـ ذكر شده است 

كتمان و رازداري نمايند در حالي كه در حقي كه          ،  آن چه باعث آبرو ريزي مسلمان ديگر مي شود        
در ابتدا ذكر شد مسلمانان تنها از اشتباهات مسلمانان ديگر ـ كه نسبت به شخص آن هـا واقـع شـده     

ام آن اسـت كـه اشـتباهات    انـسان در مق ـ ، به عبارت ديگـر در آن جـا  . است ـ چشم پوشي مي كنند 
در حالي كه در اينجا آدمي بايد عوامل آبروريزي ديگـران را پوشـيده   . ديگري را به روي او نياورد    

شرط نيـست كـه آن عيـب نـوعي نـامرادي در حـق        » پوشاندن معايب «پس مي توان گفت در      . دارد
يـزي خطاكـار    شرط نيست كـه آن خطـا باعـث آبرور         » چشم پوشي بر خطا   «طرف مقابل باشد و در      

  . باشد
هركس : ستره االله يوم القيامة، من ستر اخاه في الدنيا«: از رسول مكرم اسلام نقل شده است كه

، رياض الـسالكين  (» . خداوند در قيامت عيوب او را مي پوشاند       ،  در اين دنيا عيب برادرش را بپوشد      
 بـاز   )296ص،  2ج ،مـسند احمـد    / 248ص،  3ج،  هنـدي ،  كنز العمال  / 115ص،  6ج،  سيدعلي خان 

هر كس از برادر خـود كـار زشـتي مـشاهده            «: روايتي از رسول اكرم نقل شده است كه مي فرمايند         
، كنـز العمـال  ( ».خداوند در دنيا و آخرت عيب پوش او خواهد بـود    ،  كند و آن را پوشيده نگه دارد      

 عليه وآله پرسيد فردي از رسول االله صلي االله     «هم چنين در كنز العمال مي خوانيم كه          )250ص،  3ج
حضرت جواب دادند عيـب هـاي برادرانـت را    ، كه دوست دارم خداوند عيب هايم را پوشيده دارد      

  )129ص، 16ج، همان(». بپوشان تا خداوند عيب هاي تو را بپوشاند
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حضرت امام خميني در كتاب شريف سرّ الصلاة ابتـدا بـه صـفت سـتاّر بـودن خداونـد                    : نكته
و حق تعالي ـ جلّت رحمته و وسعت سـتاريته ـ سـتاّر جميـع عـورات       «: سندتوجه مي دهند و مي نوي

و ستر فرموده مقابح اعمالي را به پرده ملكوت؛         . است] كارهاي قبيح مردم  [و مقابح خلق    ] زشتي ها [
، و اگر اين پرده ستاريت ملكوتيه بر صور اعمال ما بندگان نبود و صورت غيبيه آن ها ظاهر مي شد                   

آن هـا را از  ،  رسوا و خوار مي شديم؛ لكن حق تعالي ـ جل شأنه ـ بـا سـتاريت خـود     در همين عالم
سـرّ  ( ». انظار اهل عالم مستور فرموده؛ و ستر فرموده مقابح اخلاقي و ملكـوت ملكـات خبيثـه مـا را                   

  )49ص، امام خميني، ةالصلا
نانچه حق تعـالي    و چ «: و سپس به وظيفه انسان ها در پرده پوشي توجه مي دهند و مي فرمايند              

پـس سـالك الـي االله       ،  ستاّران را دوست دارد و از هتك ستور بيزار است         ،  ستاّر عيوب بندگان است   
و عمر خود را در كشف سـتر مـردم تلـف نكنـد و چـشم خـود را از                     ،  ستار عيوب بندگان خداست   

نانكه عورات و عيوب بندگان خدا بپوشد و هتك ستر كسي نكند و پرده ناموس احدي را ندرد؛ چ                 
فرموده؛ و بترسد از اين كـه       ،  كه از ديگران بزرگتر و فضيح تر است       ،  خداوند ستاّر ستر عيوب او را     

حق تعالي پرده ستاريت از بعـض اعمـال و اخـلاق او بـردارد و در ميـان      ، پرده عيوب كسي را بدرد   
  )53ص، همان( ». جمع او را رسوا و خوار نمايد

ان امام هم اشاره كنيم كه در حقيقت پاسـخ بـه يكـي از               در اين جا لازم است به يكي از سخن        
بـسيار شـنيده ايـم كـه        . جدلي ترين حرف هايي است كه در حوزه اخلاق اسلامي مطرح مي شـود             

مي توان فـلان گنـاه را مرتكـب شـد و يـا از امـري اخلاقـي چـشم                     ،  گويند براي مصلحتي بالاتر    مي
اگر انسان معـارف اسـلامي را داشـته         «: ي فرمايند  در جواب به اين نكته م      1366امام در سال    . پوشيد

 تلاف پيـدا نخواهـد شـد بـين دسـتجات؛          ديگـر اخ ـ  ،  باشد و حقيقتاً مؤمن به معـارف اسـلامي باشـد          
دسته ديگر را   ،  اما اختلاف اساسي كه بخواهد اين دسته      ،  البته اختلاف رأيي هست   . اختلاف اساسي 

ايـن بـراي ايـن اسـت كـه مـا            ،  دسـته ديگـر را    ،  محكوم كند يا فرض كنيد كه توهين كند آن دسته         
شما ملاحظه مي كنيد اگـر همـه انبيـاء در يـك روز     ، اگر ما قوي در ايمان بوديم     . ضعيفيم در ايمان  

البته ما اينطور نيست كه بتـوانيم اختلافـات آرا را           ،  خوب. هيچ همچو اختلافي نداشتند   ،  جمع بودند 
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، اما آن چيزي كه لازم است اين است كه بـه مـردم    ،  اختلافات آرا هست و بايد هم باشد      ،  رفع كنيم 
روحانيون سراسر كشور و ساير قـشرها ايـن       ،  ائمه جماعات ،  به همه ائمه جمعه   ،  به دستجات مختلف  

آن طـور نيـست    . معنا توصيه بشود كه در سر يك چيزهايي كه مربوط به نفسانيت است نزاع نكننـد               
براي خـدا انـسان نمـي شـود اهانـت كنـد بـه               ،  دا باشد به خ ،  كه بعضي نزاع ها مربوط به اسلام باشد       

اين ها همـه بـراي ايـن اسـت كـه نفـسيت              ،  براي خدا انسان نمي شود كشف ستر مؤمن كند        ،  مؤمن
  )300ص، 20ج، صحيفه امام(». انسان اين جوري است

عيـب جـويي بيـشتر ناشـي از احـساس حقـارت و              ،  و آخر سخن اين كـه بايـد توجـه داشـت           
عيوب او را مي بينـد      ،   آدمي چون ديگري را از خود بالاتر و موفق تر مي يابد            حسادت است و نوعاً   

عيـب  . و با اين كار در حقيقت مي خواهـد ضـعف خـود را جبـران نمايـد          . و آن ها را بر مي شمارد      
از مصاديق غيبـت   ،  علاوه بر اين كه خود رذيلتي است غير انساني        ،  ديگران را پشت سر ايشان گفتن     

  .  آيد كه از گناهان بزرگ استنيز به حساب مي
، إنّ اقرب ما يكون العبد الي الكفـر     «: و آخرين هشدار آن كه امام باقر عليه السلام مي فرمايند          

نزديـك تـرين كـار      : أن يواخي الرجل علي الدين فيحصي علي عثراته و زلاتـه ليعنفـه بهـا يومـاً مـا                  
ي كند و بعد لغزش هـاي او را محاسـبه   بندگان به كفر آن است كه آدمي با كسي در امر دين برادر       

  )104ص، 1ج، المحاسن(». كند تا روزي كه لازم شد عليه او بكار گيرد
  
  
   

  
 
 
  
 


